
تأثیر افلاک در زمین
از دیدگاه حمت طفره محال بوده و برای رسیدن تمام فیوضات از عال به دان بایست که سلسله

مراتب ط شده و امور به اسباب جاری شود.

از این جهت محال است که سفلیات عالم جسم فیض را مستقیماً از مشیت که مبدأ فیض است دریافت
کنند، و باید سلسله مراتب مربوطه یعن جسم مطلق، عرش، کرس و افلاک واسطه شده و از شدت

حرارت آن باهند تا بدین ترتیب فیوضات به زمین و زمینیان منتقل شود.

حال تأثیر افلاک بر زمین که فاعل و مفعول مستقیم یدیرند، بر سه نوع قابل تقسیم است.

1- مؤثر در بوجود آمدن مرکبات سفل (موالید یا موجودات عنصری)،  چراکه عناصر به خودی خود
قابـل ترکیـب بـر مـوازین و مقـادیر خـاص نبـوده و نیازمنـد جنبـه فـاعلیت افلاک میباشنـد، کـه توضیـح

چون آن در مطلب ازدواج افلاک و عناصر گذشت.

2- مؤثر در صفات مرکبات سفل، که تحت عنوان احام نجوم بحث میشود و مباحث از جمله طالع
بین، زایچه و سعد و نحس ها در آن مطرح است، که در احام فقه، آداب و سنن، ادعیه و اذکار و

سایر مسائل دین نیز دخیل است.

3- مؤثر در حالات و اوضاع ظاهری زمین و مرکبات سفل، از جمله تأثیر نور و گرمای خورشید یا
تأثیر ماه بر جزر و مد و سایر تأثیرات مستقیم مختلف.
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در آینده به جزئیات مذکور خواهیم پرداخت، اما در این مطلب به مطلق تأثیر علویات (افلاک و ما یتعلق
،پردازیم، چرا که بیشتر فقهاء مانند شیخ مفید، سید مرتض به) بر سفلیات ( زمین و عنصریات) م
سید بن طاووس، علامه مجلس، شیخ انصاری و غیره… منر تأثیرات مذکور شده و آن را کفر دانسته

اند و بالتبع حم به تحریم علم نجوم داده اند.

اما برخ از احادیث مربوطه از این قرار است:

بقْرخَلْقاً ا خْلُقي لَم الْقُدُسِ و وحر خَلَق َالتَع كَ وارتَب هنَّ ال1- امام صادق علیه السلام میفرمایند: ا
الَيه منْها و لَيست بِاكرم خَلْقه علَيه فَاذَا اراد امراً الْقَاه الَيها فَالْقَاه الَ النُّجوم فَجرت بِه‏.

یعن: همانا خداوند تبارک و تعال روح القدس را خلق نمود و از او خلق را نزدی تر به خودش خلق
ننمود. و خلق گرام تر از او نیست، پس زمان که خداوند امری را اراده کند، بسوی او م افند پس

روح القدس م افند آن امر را به سوی ستارگان، پس جاری میشود به آن.

2- در احتجاج هشام بن حم، زندیق از امام صادق علیه السلام میپرسد ما تَقُول فيمن زَعم انَّ هذَا
التَّدْبِير الَّذِي يظْهر ف هذَا الْعالَم تَدْبِير النُّجوم السبعة امام علیه السلام میفرمایند: يحتَاجونَ الَ دليل انَّ
تَفْتُر  ًةبتْعم تارد ثيح تَدُور الْفَلَكِ و ف حبتَس الَّت ومتَدْبِيرِ النُّج نم غَرصا الَمالْع و ربكا الَمذَا الْعه
انَتك فَلَو ِيننْهِيالْم ورِينمابِيدِ الْمالْع نْزِلَةبِم ِفَه ردَبم لكوا منْهم منَج لنَّ كا و قَال ثُم فتَق  ًةرائس و

قَدِيمةً ازَليةً لَم تَتَغَير من حالٍ الَ حال‏

خلاصه معن این است که زندیق میوید چه میفرمایید پیرامون کس که بوید افلاک هفتانه تدبیر عالم
را مینند. حضرت میفرمایند هر ستاره ای موکل و مدبر است اما بندگان هستند که مأموریت را دارند
ردند. مراد این است که در تأثیرات خود استقلالتغییر نمی به حال میبودند، از حال و اگر قدیم و ازل

نداشته و به امر خداوند امورات را جاری م نمایند.

نع ه گفتم، در آداب و سنن موارد بسیاری است که مشعر به تأثیر افلاک است، از جمله:  نَه3- چنان
ـف ـرالْقَم و جوتَـز وا ـافَرس ـنب و میفرماینـد مقْـرالْع ـف ـسـانَتِ الشَّمذَا كا ـاءبِعرا مـوي ـف ـةامجالْح
الْعقْربِ، لَم ير الْحسنَ یا آنه در تزویج میفرمایند و اتَّق التَّزوِيج اذَا كانَ الْقَمر ف الْعقْربِ فَانَّ ابا عبدِ
رالْقَم و نهاعنَّ جِمدا و در مورد جماع میفرمایند ابراً اخَي ري بِ لَمقْرالْع ف رالْقَم و جوتَز نم ع قَال هال

ف برج الْحمل اوِ الدَّلْوِ من الْبروج افْضل و خَير من ذَلكَ انْ يونَ ف برج الثَّورِ لونه شَرف الْقَمرِ.

و از این موارد در احادیث اهل بیت علیهم السلام بسیار یافت میشود که روشن است افلاک و اوضاع آن
بر احوال انسان تأثیر دارد. چرا که در صورت عدم تأثیر، رعایت احوالِ افلاک در احام و سنن عمل

لغوی میشود.

و در نوع سوم از تأثیرات، امام علیه السلام در حدیث مفضل موارد بسیاری را در تأثیرات آسمان و
خورشید و ماه و ستارگان بر تمام موجودات و اوضاع زمین بیان میفرمایند که بعض از فقرات آن را

ذکر مینم:

میفرمایند: اينك در حركت خورشيد در برجهاى دوازده ‏گانه براى گردش سال و تدابير نهفته در آن



بينديش. اين گشتن خورشيد باعث پديدار شدن فصول «زمستان، تابستان، بهار و پاييز» میردد. با
اين گردش خورشيد، غلات و ميوه ‏ها م‏رسند و به پايان خود م‏رسند و بايد از نو، رشد و نمو كنند.
نم‏نرى كه يك سال به قدر حركت و سير خورشيد از «حمل» تا «حمل» است؟ و از هنام آفرينش
جهان هست تاكنون همين سال و ماه و … وسيله سنجش زمان است و مردم با آن، عمر و گذشت
زمان، وقت پرداخت و دريافت ديون و دير اجازات و معاملات و امور دير را تنظيم و حساب

م‏كنند و با حركت دوران خورشيد سال كامل م‏شود و محاسبه زمان درست میردد…
اى مفضل! در ستارگان و اختلاف سير آنها بنر. برخ از فلك خود بيرون نم‏روند و تنها با شمارى
از ستارگان در حركت ‏اند و برخ دير هيچ قيد و بندى ندارند، مطلق العنانند و در بروج م‏گردند و
راه جداي راه م پيمايند. هر كدام از ستارگان دو سير و حركت متفاوت دارند: ي عام و با فلك به
سوى مغرب است و ديرى خود به خود و به جانب مشرق؛ مانند مورچه‏ اى كه بر سن آسياب
م‏چرخد در اين صورت، سن آسياب به جانب راست م‏گردد، و مورچه به جانب چپ. مورچه در
اين حالت دو حركت مختلف دارد: ي خود به خود است كه به جلو خود متوجه است و ديرى

حركت اجبارى است كه سن آسياب او را بر خلاف آنچه م‏چرخد، از پشت میچرخاند…
‏كنند و شمارى اين گونه انتقالحركت م از ستارگان آن گونه گروه بپرسد: چرا برخ اگر كس
حركت م‏كنند و تا حدى آزادند؟ پاسخ م‏دهيم: اگر همه آنها در يك جا حركت میردند دير نم‏شد
كه از حركت انتقال ستارگان و انتقال از برج به برج دير بهره و راهنماي جست؛ زيرا م‏توان از

انتقال خورشيد و دير ستارگان به منازلشان به وقايع جهان و آنچه واقع م‏شود پ برد.
نيز اگر همه در انتقال بودند منازل نداشتند كه شناخته شوند؛ زيرا هنام م‏توان به انتقال پ برد كه

ثوابت در ميان باشد…  ال آخر حدیث که به علت طولان شدن مطلب ذکر نمینم.

حال تعجب مینم از چنین فقهاء بزرگ که منر تأثیر افلاک شده و بدتر آنه آن را کفر دانسته اند، در
حال که تصریحات بسیاری در احادیث شده و عقل نیز حم میند که اگر برای دانه فلفل تأثیر قائلیم و
به دانستن این تأثیر کافر نشده ایم، چونه برای زحل و مریخ و امثال آن تأثیر قائل نباشیم و این قول را

برابر با کفر بدانیم.

و در شریعت نیز که علم تخصص فقهاست، اگر یادگیری علم نجوم حرام باشد، چونه بفهمیم که
سیارات در چه صورت بوده و بر شرف و طالع کواکب چونه آگاه شویم که طبق آن آداب و سنن

مربوطه را به عمل آوریم.

البته ممن است که برخ منجمین قدیم، استقلال برای افلاک قائل شده و حم آن را متحتم و به جبر
دانسته اند که این علماء نیز به مقابله با ایشان برخواسته اند، اما آنچه ما میوییم کاملا متفاوت بوده و
ا اءشْيا رِيجنْ يا هال بمیدانیم که در سیر انتقال فیوضات قرار گرفته اند،  ا افلاک را تنها اسباب

بِاسباب.

و لازم است برای روشن شدن بیشتر مطلب عرض کنم که اولا تأثیر افلاک به جبر نیست، یعن ابتدا
فعل از ایشان صادر میشود اما در زمین جبری برای دریافت آن نیست و در صورت تأثیر خواهد داشت
که مفاعیل سفل استعداد و قابلیت دریافت آن را داشته باشند و در این صورت مؤثر خواهد بود. مانند



تأثیر نور و حرارت خورشید که در سن و صخره تأثیری نمیند اما بر آب تأثیر میند بر گیاهان تأثیر
میند و غیره… همینطور تأثیر سعد و نحس حالات کواکب و غیره بر کس که قابلیت آن را پیدا کرده
باشد اثر خواهد گذاشت، چنانه بعض از سنن و مستحبات را انجام میدهیم و قابلیت ما تغییر میند،

بلای دفع میشود، عمری دراز میردد و بالعس.

و از این جهت است که بسیاری از احام منجمین درست در نم آید چرا که ایشان علم به سفلیات
ندارند و تنها میفهمند که مثلا اگر فلان سیاره با فلان صورت فل قرین شد موجب فلان امر است و
خبر از قابلیت ها ندارند. و علم به سفلیات بسیار مبسوط تر از علم نجوم میباشد چرا که با تفصیل و

جزئیات بسیاری است.

و ثانیاً خود افلاک نیز توسط مشاعر باطن انسان و نیات اعمال تأثیر میپذیرند و در تأثیرات که پس از
بر زندگ ار مثبت و منفیرد. و آنچه گفتم سر تأثیر افآن بر زمینیان خواهند گذاشت تغییر صورت می

انسان، چشم زخم و تأثیرات اعمال شرعیه مانند صدقه، صله رحم و امثال آن میباشد.

در این مطلب به همین مقدار اکتفا مینم و انشاءاله در مطالب بعدی، مباحث هست شناس و نجوم را
ادامه خواهیم داد.


